
ريويو

آموزش عالى
عدالت و توسعه

ــال وزير  ــن 10 س ــى معي مصطف
ــال در دولت اول  ــار س ــوم بود. چه عل
ــال در  ــنجانى و شش س هاشمى رفس
دولت خاتمى و پيش از آن نيز سال هاى 
ــو حقيقى در  ــوان عض ــه عن ــادى ب زي
ــورايعالى انقلاب فرهنگى فعال بوده  ش
و مسووليت هاى مهمى در كميسيون ها 
و كميته هاى تخصصى اين شورا داشته 
است. كتاب «تاريخ شفاهى آموزش عالى 
ــت  ايران» در قالب 14 فصل، روايتى اس
ــران طى  ــى اي ــولات آموزش عال از تح
ــا 1372 و در ادامه  ــال هاى 1368 ت س
ــال هاى 1376 تا 1382.  رويدادهاى س
اين اثر از لحاظ تاريخى نخستين نمونه 
ــت،  مكتوب در حوزه آموزش عالى نيس
اما داراى رويكردى گفت وگويى است و 
روايت هاى فرعى بر روايت اصلى افزوده 
شده تا تصويرى واضح تر براى مخاطب 
ــود. تلاش نويسندگان بر آن  ترسيم ش
ــد عملكرد و  ــى و نق ــوده كه به بررس ب
اقدامات انجام شده بيرون از ظرف زمانى 
و با درنظرگرفتن زمينه هاى اصلى اتخاذ 
تصميم ها پرداخته شود. بخش نخست 
اين كتاب مرورى است بر زندگى فردى 
معين و فعاليت هاى علمى در دانشگاه 
ــورايعالى انقلاب فرهنگى و پس از  و ش
ــال هاى 1368 تا  ــه مربوط به س آن، ك
ــزارش دو  ــن گ ــت. همچني 1372 اس
ــت با معاونان وقت وزارت  جلسه نشس
ــت. در  ــده اس ــال ها درج ش در آن س
ــتى مفصل از  ــان كتاب نيز، پى نوش پاي
ــم اندازهاى  هادى خانيكى درباره چش
ــت.  ــده اس ــران آم ــى در اي آموزش عال
ــر از زبان معين  ــن اث ــگفتار اي در پيش

مى خوانيم: «آنچه خواننده در اين اثر با 
آن مواجه خواهد شد، روايتى مستقيم 
ــته است؛ تجربه اى كه  از تجربه اى زيس
همزمان دو قطعه متفاوت از دو ساحت 
ــز را در هم ادغام كرده و تفكيك  متماي
آن دو را غيرممكن ساخته است. تجربه 
ــينى دستگاه فرهنگ،  وزارت و صدرنش
ــات و فناورى  ــوم، تحقيق ــوزش، عل آم
ــخصى بود  اگرچه براى من تجربه اى ش
كه در گستره اى وسيع و پردامنه اتفاق 
ــه اى ملى به نام ايران،  افتاد، براى عرص
مقطعى تاريخى و در مقياسى عمومى 
بود كه آشكارا همچون هر امر عمومى 
ديگر، آثار خود را بى آنكه امكان دخل و 
تصرفى در آن باشد، به جاى گذاشت.»

ــجويى تا رياست  ــيراز؛ از دانش «ش
دانشگاه»، «تهران؛ از دانشگاه به مجلس 
ــتاد انقلاب فرهنگى»، «چالش هاى  و س
ــصت و ورود  ــى در دهه ش آموزش عال
ــگ  ــه وزارت فرهن ــه وزارت»، «ورود ب ب
ــورايعالى انقلاب  ــى»، «ش و آموزش عال
ــايل آن»، «دانشگاه آزاد،  فرهنگى و مس
ــده  زمينه ها و پيامدها»، «منزلت گمش
ــراى آن»،  ــا ب ــگاه و چاره جويى ه دانش
ــتقلال  ــاى امنا گامى براى اس «هيات ه
ــگاه ها،  دانش ــيس  تاس ــگاه ها»،  دانش
فرهنگستان ها و مراكز پژوهشى جديد»، 
ــى و مفاخر فرهنگى»،  «با نخبگان علم
عناوين فصل هاى اين كتاب هستند و در 

پايان كتاب تصاوير و نمايه آمده است. 

نگاه

 از سازمان هاى مردم نهاد تا توسعه
دانشگاهى براى فقرا

ــعه تنها يك اصطلاح دانشگاهى نيست بلكه راه حلى امروزى براى  توس
مشكلات مناطق فقيرنشين است، اين موضوع را در كتابى از كتى ويليس 
دنبال كنيد. كتى ويليس، استاد جغرافياى انسانى و مدير مركز پژوهش در 
مناطق درحال توسعه در رويال هالووى دانشگاه لندن است. كتاب «نظريه ها 
ــه چگونگى فهم و  ــث پيچيده مربوط ب ــعه» براى مباح و تجربه هاى توس
دستيابى به توسعه، درآمدى فهميدنى و روشن فراهم كرده است. اين كتاب 
ــعه مى پردازد و بر ابعاد اقتصادى،  ــه ها و سياست هاى توس به تحول انديش
ــت محيطى و فضايى توجه دارد. كتاب اين نكته  سياسى، اجتماعى و زيس
را روشن مى كند كه نمى توان توسعه را به عنوان مفهومى بى طرف ديد زيرا 
ــت.  ــطوح محلى، ملى و جهانى گره خورده اس با نابرابرى هاى قدرت در س
ــتفاده از قاب ها، جدول ها و تصاوير به دانشجويان در فهم پيچيدگى هاى  اس
ــعه كمك مى كند و چگونگى اجراى نظريه هاى توسعه را  انديشه هاى توس
در دنياى واقعى نشان مى دهد. هر فصل با چكيده  مباحث، موضوعاتى براى 
مباحثه، پيشنهادهايى براى مطالعه  بيشتر و پايگاه هاى اينترنتى مفيد به پايان 
رسيده است. مقدمه: توسعه چيست، مدرنيزاسيون، كينزين ها و نئوليبراليسم، 
ساختارگرايى، نئوماركسيسم و سوسياليسم، توسعه مردمى «ابعاد اجتماعى و 
فرهنگى توسعه»، محيط زيست و نظريه  توسعه، جهانى شدن و توسعه: مسايل 
و راه حل ها و نتيجه گيرى، عناوين فصل هاى اين كتاب است. با هم بخشى 
ــه رهيافت هاى «پايين- بالا»  ــعه مردمى را كه -ب از فصل چهارم به نام توس
ــاد اختصاص دارد- مرور  ــازمان هاى مردم نه يا «مردمى» از جمله مبحث س

مى كنيم: 
 از نگاه كتى ويليس از دهه1980 به بعد كنار گذاشتن رهيافت هاى بالا- 
پايين، همراه با واگذارى عناصر قدرت و تصميم گيرى به دولت محلى، به ويژه 
ــازمان هاى مردم نهاد [سمن]) ارتباط  ــد سازمان هاى غيردولتى (يا س با رش
داشته است و البته اين رويداد با حركت به سوى رهيافت هاى نئوليبرال تحت 
ــكل ها چه كاربردى دارند؟ به گفته كتى  هدايت بازار پيوند دارد. اما اين تش
ويليس سمن ها به دلايل زيادى بيشتر به عنوان پاسخى براى محدوديت هاى 
ــهيل «توسعه» در نظر گرفته  ــده در عملكرد دولت يا بازار در تس مشاهده ش
ــمن ها مى توانند خدماتى را ارايه كنند كه  ــده اند: دليل نخست اينكه س ش
براى مردمان محلى مناسب تر هستند. به اين سبب كه آنها در متن زندگى 
مردم كار مى كنند و تسهيلات مورد نياز آنها را مى شناسند. علاوه بر اين  آنها 
ــى بيشتر ارايه كنند زيرا از دانش  مى توانند خدمات را كارآمدتر و با اثر بخش

مردم محلى بهره مى گيرند و از وسايل محلى استفاده مى كنند. آنها همچنين 
به سبب مقياس عمليات و پيوندهايى كه با مردم محلى دارند توانايى واكنش 
سريع تر به تقاضاهاى محلى را دارند. در آخر اين باور وجود دارد كه سمن ها 
ــعه» به ويژه فرآيندهاى توانمندسازى،  مشاركت و  براى ابعاد غيرمادى «توس
ــتقرار سمن ها در  ــتند. به سبب شيوه هاى اس ــازى سودمند هس مردمى س
اجتماعات محلى اين بحث طرح مى شود كه آنها بايد در برابر مردم محلى 
ــند. يعنى درخصوص اينكه چه فعاليت هايى بايد انجام شود،  پاسخگو باش
بيشتر مردم محلى نظر دهند و در ضمن مشاركت آنها محيطى را به وجود 
ــترى براى تحقق توانمندسازى باشد. گسترش  آورد كه در آن احتمال بيش
چنين مشاركت هايى مى تواند به توسعه  جامعه  مدنى نيرومند تر يارى رساند و 
در فرآيندهاى مردمى سازى سهيم باشد. از اين رو سمن ها را به عنوان پاسخى 
براى همه  مسايل توسعه يا آنچه «درمان معجزه آسا» ناميده شده است، شرح 
و تفسير كرده اند. درباره محدوديت هاى فعاليت سمن ها مى خوانيم: هنگام 
قطع كمك هاى دولتى، كافى نبودن آنها، يا گران بودن خدمات بازار ، مى توان 
 نمونه هاى متعددى از چگونگى توانايى سمن ها براى ارايه خدمات به مردم 
پيدا كرد. چنين فعاليت هايى ممكن است شامل تامين رفاه اجتماعى نظير 
ــكن، مراقبت هاى درمانى و آموزش باشد. در موارد بسيارى روشن است  مس
ــرايط حيات و كيفيت زندگى تعداد زيادى از  ــمن ها ش كه بدون دخالت س
افراد بهبود نخواهد يافت. البته بديهى است كه درخصوص مدعيات مربوط 
ــمن ها تا اندازه اى زياده روى شده است. هرچند مى توان پيشرفت هاى  به س
زيادى حاصل كرد، اما  سمن ها به تنهايى نمى توانند همه  چيزهايى را كه از 
آنها انتظار مى رود، فراهم كنند. در ادامه ويليس به درستى سراغ ناكامى هاى 
ــان مى كند: اغلب ادعا مى شود كه سمن ها  ــكل ها رفته و خاطرنش اين تش
مى توانند جماعت ها را «توانمند» كنند اما در واقعيت اينگونه نيست. به اين 
ــبب كه توانمند شدن چيزى است كه از درون برمى خيزد. اگرچه ممكن  س
ــت سمن ها بتوانند شرايطى فراهم كنند كه در آن فرآيند توانمندسازى  اس
امكان پذير شود اما اين تنها انسان ها هستند كه مى توانند بهره گيرى و استفاده 
از اين فرصت ها را انتخاب كنند.  براى مثال بى سوادى بيشتر به عنوان مانعى 
ــتمزدى و زندگى سياسى مطرح است. سمن ها  ــاركت در كار دس براى مش
ممكن است بتوانند  تسهيلات و آموزگار تامين كنند تا به سواد آموزى كمك 
ــان ها خود خواهان مشاركت و بهره گيرى از مهارت هايى  كنند ، اما بايد انس
باشند كه به تازگى آموخته اند. اين به آن معنا نيست كه انسان ها خود مسوول 
محروميت و طرد هستند.  موانع ساختارى به روشنى وجود دارند، اما به اين 
معناست كه سمن ها را نمى توان به عنوان مسيرهاى مستقيم توانمندسازى 
ــرايطى كمك كنند كه در آن افراد و  ديد؛ آنها مى توانند در فراهم آوردن ش

گروه ها بتوانند خود را توانمند كنند. 
ادامه در صفحه 10
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صفحه 8 نگاهى به برنامه هاى رييس جمهورى آمريكا پس از چهارم« نوامبر»

صفحه 8 حميدرضا آصفى: «اوباما» اين  روزها حالش خوب نيست

صفحه 10 نگاهى به كتاب «نظريه جامعه شناسى»

وقتى بيش از يك دهه پيش ژان مارى لوپن در دور اول انتخابات رياست جمهورى 
فرانسه از ژاك شيراك پيش افتاد، فرانسوى ها بيش از بقيه اروپا خطر فاشيسم 
را احساس كردند. ولى امروز كه صداى پاى فاشيسم سرتاسر اروپا را فراگرفته، 
نئوفاشيسـم ديگر صرفا يك خطر بالقوه نيسـت. برآمدن راسـت افراطى در 
سال هاى اخير واكنش هاى بسيارى را برانگيخته است. در اين ميان فيلسوفان 
و نظريه پردازان سياسى نيز كوشيده اند عوامل اين امر را بررسى و تحليل كنند. 
آنچه در زير مى آيد يادداشـت ميشـل لوى درباره اوج گيرى راست افراطى در 
كشورهاى اروپايى و بى اعتنايى نيرو هاى سياسى به ويژه چپگرايان به اين پديده 
نوظهور است. ميشل لوى، جامعه شناس و فيلسوف فرانسوى- برزيلى است كه 
كتاب هـاى مختلفى درباره ماركس، الاهيـات رهايى بخش، جنبش هاى چپ و 

فرانتس كافكا نوشته است. 

ــال هاى اخير  ــى كه طى س 1- انتخابات هاى اروپايى تاييدى بود بر گرايش
ــر اين قاره آشكار شده است: ظهور چشمگير راست افراطى. اين يك  در سراس
ــابقه از دهه1930 است. در بسيارى از كشورها راست افراطى بين  پديده بى س
ــه كشور فرانسه، انگلستان  ــت آورد، اما امروز در س 10 تا 20درصد آرا را به دس
ــيده است. علاوه بر اين، نفوذ  و دانمارك، درصد آراى آن به 25 تا 30درصد رس
ــتر است: ايده هايش نيز راست «كلاسيك» و  آن از درصد راى دهندگانش بيش
ــى از چپ سوسيال- نوليبرال را آلوده كرده است. در فرانسه قضيه  حتى بخش
خيلى جدى است، بدبينانه ترين پيش بينى ها نيز موفقيت جبهه ملى را تصور 
ــايت «مديا پارت» در سرمقاله اخيرش نوشت: «پنج  نمى كردند. چنان كه وب س

دقيقه مانده به نيمه شب». 
ــت و طيف هاى مختلفى را در بر  ــيار متنوع اس ــت افراطى بس 2- اين راس
ــى» در يونان تا نيروهاى  ــكارا نئونازى نظير «فجرطلاي ــرد؛ از احزاب آش مى گي
ــده اند، همچون «يو. ــى ادغام ش بورژوايى كه به خوبى در بازى نهادهاى سياس

دى.سى» سوييس. ملى گرايى شوونيستى، بيگانه هراسى، نژادپرستى، نفرت از 
ــران - به ويژه «غيراروپاييان» - و كولى ها (يعنى قديمى ترين مردمان اين  مهاج
قاره)، اسلام هراسى و ضديت با كمونيسم وجه مشترك همه آنهاست. در بسيارى 
از موارد، يهودستيزى، هراس از همجنسگرايى، زن ستيزى، اقتدارگرايى، تحقير 
دموكراسى و اروپاهراسى را نيز مى توان به اين فهرست افزود. در مسايل ديگرى 
ــم يا سكولاريسم، نظر  ــبت به نوليبراليس همچون موضع موافق يا مخالف نس

واحدى در راست افراطى وجود ندارد. 
ــم و ضدفاشيسم پديده هايى مربوط به  ــتباه است فكر كنيم فاشيس 3- اش
گذشته اند. درست است كه ما امروزه شاهد احزاب توده اى فاشيست نيستيم كه 
ــه با حزب نازى آلمان در دهه1930 باشند، اما در همان دوره هم  قابل مقايس
فاشيسم تنها محدود به اين مدل نبود: فرانكويسم در اسپانيا و سالازاريسم در 
پرتغال، با فاشيسم ايتاليايى و آلمانى خيلى فرق داشتند. بخش قابل توجهى از 
راست افراطى كنونى در اروپا مستقيما چارچوبى فاشيستى يا نئونازيستى دارد: 
اين مساله درباره حزب «فجر طلايى» در يونان، يوبيك در مجارستان و احزاب 
اوكراينى همچون اسووبودا و رايت سكتور صادق است، به گونه اى ديگر از جمله 
ــه، سازمان پارتيزان هاى متحد (اف.پى.او) در اتريش  در مورد جبهه ملى فرانس
ــت كه رهبران موسسشان پيوندهاى  و ولامس بلانگ در بلژيك نيز صادق اس

ــوم همكارى  ــتند كه با رايش س ــم تاريخى و نيروهايى داش نزديكى با فاشيس
مى كردند. در ديگر كشورها - نظير هلند، سوييس، بريتانيا و دانمارك - احزاب 
ــتى ندارند ولى در نژادپرستى، بيگانه هراسى  راست افراطى ريشه هاى فاشيس
ــان شريكند. يكى از استدلال هايى كه معمولا نشان مى دهد  و اسلام هراسى ش
ــم ندارد، پذيرش  ــت افراطى تغيير كرده و ديگر چندان ربطى به فاشيس راس
دموكراسى پارلمانى و رسيدن به قدرت از طريق انتخابات است. هرچند احتمالا 
يادمان هست آقايى به نام آدولف هيتلر با راى قانونى رايشتاگ (مجلس آلمان) 
صدراعظم آلمان شد و مارشال پتن با راى پارلمان فرانسه به رياست دولت رسيد. 
ــاند - فرضيه اى كه  اگر جبهه ملى با ابزارهاى انتخاباتى، او را به قدرت مى رس
متاسفانه ديگر نمى توان ناديده اش گرفت - از دموكراسى چه چيزى در فرانسه 

باقى مى ماند؟ 
ــا را دوپاره كرده، تقريبا همه جا  ــال2008 اروپ 4- بحران اقتصادى كه از س
ــت.  ــت افراطى آمده اس ــپ راديكال به كمك راس ــان) بيش از چ ــز يون (به ج
ــت در  ــت ها و چپ هاى ضدفاشيس ــه1930 كه فاشيس ــلاف اروپاى ده برخ
ــرو هم اكنون هيچ  ــد، اين دو ني ــد مى كردن ــورها به طور موازى رش اغلب كش
ــود برده است  ــت افراطى از اين بحران س ــبى با هم ندارند. بى ترديد راس تناس
ــورى  ــپانيا و پرتغال، دو كش ــح نمى دهد: در اس ــن همه چيز را توضي ــى اي ول
ــت افراطى  ــادى خورده اند، راس ــران اقتص ــا را از بح ــخت ترين ضربه ه كه س
ــر طلايى»  ــد حزب «فج ــان هم، هرچن ــت. در يون ــيه اس ــان در حاش همچن
ــيريزا (ائتلاف چپ هاى راديكال) ــدى تصاعدى داشته، اما آثار زيادى از س رش

باقى مانده. در سوييس و اتريش، دو كشورى كه تا حد زيادى از بحران در امان 
ماندند، راست افراطى نژادپرست اغلب بيش از 20درصد هوادار دارد. بنابراين بايد 

از تبيين هاى اكونوميستى چپگرايانه پرهيز كنيم. 

ــنت ديرپاى  ــى نقش دارند: س ــد عوامل تاريخ ــان بى تردي ــن مي 5- در اي
ــت، تداوم جريان هايى كه در  ــتيزى كه در كشورهاى خاصى شايع اس يهودس
جنگ جهانى دوم همكارى كردند، و فرهنگ استعمارى كه مدت ها پس از رفع 
استعمار هنوز به نگرش ها و رفتارهايى دامن مى زند – نه تنها در امپراتورى هاى 
ــابق بلكه تقريبا در تمامى كشورهاى اروپايى. همه اين عوامل در فرانسه در  س

كارند و در توضيح موفقيت حزب لوپن سهم دارند. 
6- مفهوم «پوپوليسم» كه برخى دانشمندان علوم سياسى، رسانه ها و حتى 
بخشى از جريان چپ به كار برده اند، مطلقا در توضيح اين پديده نابسنده است و 
تنها منجر به افزايش سردرگمى مى شود. اگر اصطلاح پوپوليسم در آمريكاى لاتين 
از دهه1930 تا دهه 60 با چيزى خاص - نظير وارگاسيسم، پرونيسم و...- مطابقت 
ــت اروپايى آن از دهه1990 به بعد خيلى گنگ و مبهم تر است.  ــت، كاربس داش
پوپوليسم به عنوان موضعى سياسى تعريف مى شود كه «عليه نخبگان جانب مردم 
را مى گيرد» و تقريبا تمامى احزاب سياسى يا جنبش ها را در بر مى گيرد. زمانى كه 
اين شبه مفهوم بر احزاب راست افراطى اعمال شود، خواسته يا ناخواسته، به آنها 
مشروعيت مى دهد، آنها را مقبول تر يا حتى جذاب تر مى كند - كيست كه طرف 

مردم و عليه نخبگان نباشد؟ - حال آنكه از اصطلاحات دردسر آفرين نژادپرستى، 
بيگانه هراسى، فاشيسم و راست افراطى اجتناب مى كند. ايدئولوگ هاى نوليبرال 
هم با نوعى رازآميزى تعمدى و مُدروز «پوپوليسم» را به كار مى گيرند تا ملغمه اى 
ــازند بين راست افراطى و چپ راديكال؛ ملغمه اى كه با عنوان «جناح راست  بس
پوپوليست» و «جناح چپ پوپوليست» مشخص مى شود، چراكه هردو آنها مخالف 

سياست هاى نوليبرال، «اروپا» و... هستند. 
7- كليت جريان چپ، تنها با چند استثنا، اين خطر را زيادى دست كم گرفته 
است. چپ موج قهوه اى - جامگان1 را كه در راه است نمى بيند و بنابراين نيازى 
نمى بيند به در دست گرفتن ابتكار عمل در بسيج عمومى عليه فاشيسم. از ديد 
ــت افراطى چيزى نيست مگر اثرات جانبى بحران  برخى از جريانات چپ، راس
ــم. اين  ــكارى، پس بايد به اين علت ها حمله كرد و نه خود پديده فاشيس و بي
استدلال مرسوم اكونوميستى، جريان چپ را در مواجهه با تهاجم ايدئولوژيكى، 

نژاد پرستانه، بيگانه هراسانه و ملى گرايانه راست افراطى خلع سلاح كرده است. 
ــت. ايده هاى  8- هيچ گروه اجتماعى اى از اين طاعون قهوه اى در امان نيس
راست افراطى، به خصوص نژادپرستى، نه تنها خرده بورژوازى و لشكر بيكاران بلكه 
همچنين طبقه كارگر و جوانان را آلوده كرده است. اين قضيه به ويژه در فرانسه 
ــت. اين ايده ها هيچ ربطى به مهاجران ندارند: مثلا راى به جبهه  چشمگير اس
ــتايى خاصى بالا بود كه هرگز يك مهاجر هم  ملى به خصوص در مناطق روس
ــت. تعداد كولى هاى مهاجر در سرتاسر فرانسه به 20 هزارنفر  به خود نديده اس
هم نمى رسد؛ كولى هايى كه به تازگى هدف يك كارزار پرسروصداى نژادپرستانه 
قرار گرفته اند كه موثر هم بوده است، البته با مشاركت سخاوتمندانه وزير كشور 

«سوسياليست» وقت، جناب مانوئل والاس. 
ــم اين  ــيك» جناح چپ از پديده فاشيس 9- يكى ديگر از تحليل هاى «كلاس
است كه فاشيسم ذاتا ابزارى در دستان سرمايه بزرگ براى در هم شكستن انقلاب 
و جنبش كارگرى است. از آنجا كه امروزه جنبش كارگرى به شدت ضعيف شده 
ــه اى به حمايت از جريان  ــرمايه بزرگ علاق ــد انقلاب هم وجود ندارد، س و تهدي
راست افراطى ندارد و بنابراين خطر تهاجم گندمگون وجود ندارد. اين هم قرائتى 
ــتى است كه به خودآيينى پديده هاى سياسى وقعى نمى نهد - درواقع  اكونوميس
ــتوانه قوى بورژوازى  انتخاب كنندگان مى توانند حزبى را انتخاب كنند كه از پش
برخوردار نيست - و ظاهرا اين واقعيت را ناديده مى گيرد كه سرمايه بزرگ مى تواند 
خود را با همه انواع رژيم هاى سياسى تطبيق دهد، بى آنكه مته به خشخاش بگذارد. 
10- هيچ نسخه جادويى اى براى نبرد با راست افراطى وجود ندارد. ما بايد از 
سنت هاى ضدفاشيستى گذشته - با يك فاصله انتقادى مناسب - الهام بگيريم، 
ولى همچنين بايد بدانيم چگونه در واكنش به اشكال جديد اين پديده نوآورى 
كنيم. بايد بدانيم كه چگونه ابتكارات محلى را با جنبش هاى اجتماعى- سياسى 
ــخت سازمان يافته و ساختارمند تركيب كنيم، هم در  و فرهنگى يكپارچه و س
سطح ملى و هم در سطح بين المللى. گاهى مى توان با شبح «جمهوريخواهى» 
متحد شد، اما هر جنبش ضدفاشيستى سازمان يافته تنها به شرطى موثر و معتبر 
ــط نيروهاى بيرون از حيطه اجماع نوليبرالى غالب هدايت  خواهد بود كه توس
شود. اين يعنى يك مبارزه نمى تواند تنها به داخل مرزهاى يك كشور محدود 
شود، بلكه بايد در سطح كل اروپا سازماندهى شود. مبارزه عليه نژادپرستى و نيز 

همبستگى با قربانيان آن، يكى از اجزاى ضرورى اين مقاومت است. 
پى نوشت: 

1- اشاره دارد به رنگ لباس ها و علايم فاشيست ها
منبع: 

http://www.versobooks.com/blogs/1683-ten-theses-on-the-far-
right-in-europe-by-michael-lowy

 ميشل لوى
 ترجمه: نادر فتوره چى
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براى شهروندان در سراسر اروپا، فقر و نابرابرى به چيزى 
عادى و غيرقابل تحمل بدل شده است. مشاغل سطح پايين 
ــه، اجزاى لاينفك  ــم و صرفه جويانه بودج و كاهش عظي
ــت. در اسپانيا، بيش از 50درصد  زندگى روزمره مردم اس
افراد زير 30سال بيكارند. در بسيارى از كشورهاى اروپايى 
حتى آنها كه شغلى دارند نيز درگير پرداخت اجاره هستند. 

در اين ميان، انگليس هم از اين قاعده مستثنا نيست. 
ــن زده كه همه جا  ــه گفت وگوهايى دام ــن وقايع ب اي
ــا. همه از  ــتند؛ خانه ها، كافه ها، ميخانه ه ــان هس در جري
ــت مداران و سياست بد مى گويند. سياست مستقر  سياس
ــاع را ندارد. هرروزه تعداد  ديگر چندان توانايى ايجاد اجم
بيشترى به جمع مخالفان دموكراسى افزوده مى شود و افراد 
ــوق پيدا مى كنند كه سياست مداران  زيادى به اين باور س
ــه تنها به فكر حفظ  ــده اند ك قديمى به نخبگانى بدل ش
ــل و  ــتند. آنها چه در بروكس ــژه خويش هس ــاغل وي مش
ــند چه در لندن، فقط به خود و جهان  استراسبورگ باش

پول خدمت مى رسانند، نه مردم. چگونه مى توانيم آنان را 
به چالش  گيريم؟ 

ــال مقاومت مردمى در اسپانيا، آن هم از  پس از چهارس
طريق جنبش هاى ضد خلع يد از خانه، شيوه هايى جديد از 
فعاليت سياسى سر برمى آورند. هدف از تولد حزب پودِموس 
(podemos: يعنى «ما مى توانيم») در اين ژانويه نه صرفا 
تشكيل يك حزب سياسى، بلكه دخالت در سياست بوده 
ــى به منظور «مبارزه با خواست هاى  ــت؛ دخالت سياس اس
ــزارى جديد و  ــادى از طريق اب ــى و اقتص نخبگان سياس
ــد  ــه اى دموكراتيك.» اين حزب موفق ش ــه گونه اى ريش ب
هشت درصد آرا را در انتخابات اروپا در مى2014 كسب كند 
و براساس چهارنظرسنجى پيشين، سير صعودى طى شده 
ــت كه از همتاى اسپانيايى خود يعنى  مبين اين نكته اس
حزب كارگر اسپانيا (PSOE) كه در حال حاضر 20درصد 
ــت زيرا بحران  ــى خواهد گرف ــار دارد، پيش آرا را در اختي
اقتصادى به بحران به همان اندازه عميق دموكراسى پيوند 

خورده است. با اشغال ميادين عمومى، پودِموس درصدد آن 
است تا با قسمى عقل سليم دموكراتيك جديد «سياست» 
ــغال كند. پودِموس خواهان «توزيع عادلانه ثروت  را نيز اش
و كار ميان جملگى آحاد جامعه، دموكراتيزه كردن ريشه اى 
ــى مصاديق حيات عمومى، دفاع از خدمات عمومى و  تمام
ــاد و مصونيت افرادى  حقوق اجتماعى و پايان دادن به فس
است كه روياى اروپايى آزادى، برابرى و برادرى را به كابوس 
ــيك بدل كرده اند.  ــه اى ناعادلانه، بدگمان و اليگارش جامع
ــان ابزارند، نه هدف.  احزاب و جنبش هاى سياسى خودش
به اين اعتبار، اينترنت ثروت بى سابقه اى از منابع دموكراتيك 
ــت. بيش از 130 هزارنفر در  ــته اس را در اختيارمان گذاش
ــد اين ماه حضور  ــى پودِموس در مادري گردهمايى عموم
خواهند داشت- 20هزارنفر شخصا و الباقى از طريق اينترنت 
شركت خواهند كرد. نيروى اين رخداد مبتنى بر آنانى است 
كه شايد نخواهند يا نتوانند حضور به هم رسانند، اما مايلند 
اين فرآيند با پيشنهادات، دانش عملى و راى شان تداوم يابد. 

ــازش هاى پنهانى سياست مداران  در قديم سياست س
ــت  ــراد كليدى جهان اقتصاد بود. پودِموس از درخواس و اف
براى دريافت كمك مالى از موسسات مالى امتناع مى ورزد 
و همه نمايندگان پودِموس با محدوديت هاى سختگيرانه اى 
ــتند. سياست  درخصوص حقوق و مزاياى خود مواجه هس
جديد نه تنها به معناى ساختن روايت سياسى متفاوتى است، 
بلكه همچنين به منزله ايجاد تغيير در فعاليت سياسى مان 
نيز است؛ يعنى آنچه ما يحتمل «اخلاق سياست» مى ناميم . 
اين به معناى بازسازى نمايندگى و ايجاد اين امكان است كه 
شهروندان در تصميم گيرى هاى همگانى مربوط به مقولات 
همگان حضورى واقعى داشته باشند.  خواهم كوشيد اين 
ــخنرانى هايم در شهرهاى مختلف انگلستان،  پيام را در س
يونان و گردهمايى چپ هاى بريتانيا به همگان منتقل كنم. 
دفاع از پيروزى هاى پيشين حياتى است، اما هر سه حزب 
ما درخواهند يافت كه فعاليت سياسى بايد دگرگون شود. 
امروزه ما  بايد دريابيم كه تنها دولت در سايه راستين مردمى 

هستند كه آينده را از آن خود مى خواهند. 
ــتاد فلسفه در دانشگاه كامپلوتنس  * ادواردو مائورا اس

مادريد و نماينده بين المللى حزب پودموس است. 
منبع: گاردين

 ادواردو مائورا*
 ترجمه: نيما عيسى پور
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ترجمه: حسين ايمانى جاجرمى
و پيمان پوررجب

ناشر: پژواك
قيمت: 19500تومان 

تاريخ شفاهى 
آموزش عالى ايران

به كوشش پدرام الوندى
ناشر: فرهنگ صبا
نوبت چاپ: 1393

قيمت: 20000 تومان


